
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  20   شمارة پياپي- 1392 تابستان  –  دومشماره  – ششمسال 
  
  
  

  بررسي سبكي اشعار ولائي عرفي شيرازي و مقايسة آن با پيشينيان
  )1 -19 ص(

  
  2، سيد مهدي صدرالحفاظي)نويسنده مسئول(1فاطمه ابوحمزه

  29/11/92 :ت مقاله تاريخ درياف
  20/3/92 :تاريخ پذيرش قطعي

  

  
  

  چكيده
عرفي . درمقالة حاضر به بررسي سبك اشعار ولايي عرفي شيرازي شاعر قرن دهم ميپردازيم            

در يـك    .سروده است ) ع(و حضرت علي    ) ص(شانزده قصيده در مدح و منقبت پيامبر اكرم         
رسـول   نظامي سروده و مناقب حـضرت     را بر وزن مخزن الاسرار      ) ص(مثنوي، معراج پيامبر    

در بررسـي سـبكي ، اشـعار ولايـي عرفـي      . اي ذكر كرده است هاي جداگانهرا در مثنوي ) ص(
، در بررسـي فـرم شـعر، مختـصات ادبـي          . شيرازي را از لحاظ فرم و محتوا بررسـي ميكنـيم          
 مختـصات ادبـي بـه بررسـي چگـونگي           در. مختصات زباني و موسيقي شعر بررسـي ميـشود        

سـپس مختـصات   . گيري فنون ادبي، معاني، بيان، بديع و ميزان فصاحت شعر ميپردازيم      كارب
  .شودعار ولايي مطرح شده است بررسي ميفكري و اعتقادات كلامي شيعه كه در اش

 
  

  كلمات كليدي
  شعار ولايي ، سبك ، مدح ، منقبت ، ا)ع(، حضرت علي )ص(حضرت محمد
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  مقدمه
لعابدين متخلص به عرفي از شاعران قرن دهم هجـري سـال            جمال الدين محمد فرزند زين ا     

 ادب و بعـضي مقـدمات علمـي          هجري در شيراز به دنيا آمـد و در همانجـا بـه كـسب               963
  .  سپس راهي هند گرديد ي در زادگاه خويش زندگي كردهجر 989سال و تا  پرداخت

ة نفـسية او،    مذهب عرفي طبق تذكرة مرآت الشعراء شيعه بوده است با توجه بـه رسـال              «
  )31 ص: مقدمة ديوان عرفي شيرازي ، تصحيح جواهري (» . داراي گرايش عرفاني نيز بوده است

سي را آموخته و در خـط نـسخ         عرفي كه مطابق زمان خودش مقدمات عربي و ادب فار         «
سرايي يل فطـري در همـان شـيراز مـشغول سخن ـ          نويس شده و بعد به مقتضاي م      هم خوش 
وسـيعتر ديـده، از ايـران رخـت         وستان را بـراي جـولان ادب خـود          ليكن ميدان هند  . گرديد
در ورود به هندوستان در محفل ادبي حكيم ابـوالفتح كـه از امـراي اكبـر شـاه بـود            . بربست

خان خانان وارد شده     داخل گشت و به سفارش حكيم معزي اليه در مجلس ادب عبدالرحيم           
و محفل ادب مـذكور خـصوص مجلـس    در واقع عرفي در د    . مشغول افاضه واستفاضه گرديد     

» .خان خانان كه داراي ادباي بزرگ آن عصر بوده به ترقيات نائل شـده اسـتاد شـعر گرديـد                   
  ) 324 ص: داعي الاسلام  ،عرفي شيرازي(

قـصايد خـويش بـه     در. عرفي در قصايد خود از استحكام و رواني خوبي برخوردار است
پرداختـه  ) عليـه الـسلام   (و حضرت علـي   ) هصلي االله عليه و آل    (مدح و منقبت حضرت محمد    

خانـان  ممدوحان او مير ابوالفتح، اكبرشاه، شاهزاده سليم وشاعر توانايي بـه نـام خـان              . است  
كنـد توحيـد بـاري تعـالي، شـكايت از           وضوعاتي كه در قصايد خود مطرح مي      از ديگر م  . است

تا و اهـل تفـاخر      عرفي شاعري خودس ـ  . زمانه، حكمت وموعظه، چيستان و بيان تفاخر است         
  .است
   : به چند سبب استي سازدهي در قصيشهرت عرف«

   خودازتشي استادان پةوي در تتبع شييتوانا.1
در همان حال منتخب واسـتوار همـراه بـا      از تكلف ويخال  در آوردن سخن روان و   ييتوانا.2

  .دياد گرد از شاعران استياري كار بسهي كه بعد از او ماييهايابيمضمون   وهايالينازك خ
  ودهي از آن استخراج نمـود، در قـص  يتوان كه مهايي نكته  وي علمهاي شهي انددني گنجان.3

  )806 ص : 4 ج، صفاتاريخ ادبيات در ايران، ( ».دي جدقي دقياستفاده از اطلاعات خود در خلق مضمونها
ديوان عرفي شامل بيست و شش قصيده، دويست . ق 996بنا به قول شبلي در سال  « 

اما به احتمال زياد پس از جمع آوري اشعاري را          . و هفتاد غزل و هفتصد قطعه گردآوري شد       
اي نيز موسوم بـه نفـسيه بـه نثـر           بنا به قول مأثر رحيمي رساله     . به ديوان خود افزوده باشد      

   )24-23صص : مقدمة ديوان عرفي شيرازي ، تصحيح جواهري( ».نوشته است



  3/ازي و مقايسة آن با پيشينيانبررسي سبكي اشعار ولائي عرفي شير
 

 قطعه، مثنوي، رباعي، ترجيع بند و تركيب بند شعر سـروده            عرفي در قالبهاي غزل، قصيده،    
  .است
در : بلاغـت اشـعار عرفـي اشـاره ميكنـد       در تذكرة رياض الشعراء اينگونه به فـصاحت و        «

 قـصايد غـرّايش     .ميدان بلاغت گستري گوي فصاحت از ميدان سخنوران زمان ربوده است          
افزايش زبـان طعـن بـر آب حيـات          خط نسخ بر اوراق سبعة معلقه كشيده ، به غزليات روح            

مقدمة ديوان ( ».گشوده، پختگي معاني و عذوبت كلام و تازگي مضمون را با هم جمع كرده است 

   )34-33صص : عرفي شيرازي ، تصحيح جواهري

از اواخر قرن نهم، شعر فارسي به سمت اغراق در نـازك خيـالي و توجـه بـه تـشبيه و                      «
. رازي نيز در اين راستا ابتكاراتي را به جـاي گذاشـت    عرفي شي . استعاره در شعر پيش رفت      

    حكـيم شـفايي در اصـفهان نـام          از جمله مقلدان وي از فيضي در دهلي ، ركنـاي مـسيح و             
   )447-446صص عرفي شيرازي، داعي الاسلام،(» .اندبرده

در اين مجال به بررسي سبك اشعار ولايي عرفي كه شـامل قـصايدي در مـدح حـضرت                   
اسـت و چنـد مثنـوي كـه در          ) عليه السلام (حضرت علي  و) صلي االله عليه و آله    (مرسول اكر 

  .پردازيم، ميو معراج ايشان است)  و آلههي االله عليصل(منقبت حضرت رسول االله مدح و
صـلي  (از قصايد جمع آوري و چاپ شدة عرفي هفت قصيده به مدح رسول گرامي اسلام              

  .اختصاص يافته است) عليه السلام(ضرت عليو نه قصيده به مدح ح) االله عليه و آله
  

  بررسي فرم شعري عرفي شيرازي
  بررسي مختصات زباني . 1

  لغات. الف
  كند  معهاي مكسر غير معمول استفاده مياز ج

 تأثير بـرد سـهم تـو از حكـم كواكـب 1 9/5
  ني ني غلط اين نغمه به موقع نسرودم15/ 8

ــو     ــت ت ــد هيب ــر ده ــمتغيي ــم نع   راطع
 ست دگـر صـوت ونغـم را       اين نغمه نشيد  

  

   كاربرد كلمات غير معمول
ــو   9/ 75 ــوه ت ـــواي جل ــي ز هــ   ناش
ــمردن عطايـــت75/10  در ضـــمن شـ

        

ــرينش    ــان آفــــ ــاي عنــــ  ارخــــ
ــرينش   ـــان آفــــ ــلاج بنــــ  افــــ

  

  

                                                 
  .در ارجاع ابيات ابتدا شمارة صفحه و سپس شماره بيت ذكر ميشود.  1
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   غير فارسيهاي هبسامد واژ
 ن علـم  أاي مرتفع ز نسبت جود تو ش      108/1

 ا بـاز نگـردد   وصف گل و ريحان به هـو    8/11
ــاميز  9/23 ــام و مي ــده انع ــيمش ب ــاغ نع  از ب

  

 طـب اللـسان علـم     ركلك گهر فشان تـو        
ــوت شــم را  ــوا عطــر دهــد ق  هرچنــد ه
  با  مطــلب  او  مطلب اصحــاب شكم را

  مختصات ادبي  يبررس .ب
  علم بيان 

  .هاي بياني ابيات ولايي عرفي در جدول زير آمده استفراواني شگرد
 

ــتعاره از  اس
   ادبينگاه

ــشبيه از  تـ
  لحاظ آييني

تشبيه به اعتبار   انواع ديگــرتشبيه
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  5/ازي و مقايسة آن با پيشينيانبررسي سبكي اشعار ولائي عرفي شير
 

به عنوان مثال تقسيم بيت به      .  اشعار عرفي پديدار است    برخي از مشخصات سبك هندي در     
نـي مـصرعي كـه در آن        يع) پـيش مـصرع   (مصرع معقول   «دو مصرع معقول و محسوس كه       

توانـد تكـراري و تقليـدي       مي] شاعر در اين مصرع طرح مطلب ميكنـد       [د  شوشعاري داده مي  
كنـد  به شـعر مي   صرعي كه شعار را تبديل      يعني م ) مصرع برجسته (باشد اما مصرع محسوس     

البته نمونه هايي . اين دو مصرع در اساس تشبيهي استبايد تازه و ابتكاري باشد و رابطه بين
 -288 صـص شميـسا ،  سبك شناسي شعر ، (».هم هست كه مصرع اول محسوس و مصرع دوم معقول است          

290 ( 

  :اين بيت عرفي مثال مطلب ذكر شده است
                              اگر ز روي ضميرت نقاب برخيزد      50/40

ــور    ــه رنــگ ســايه شــود آفتــاب چــشمه ن ب
  

  تشبه محسوس به محسوس
  گرمابــه جهـــان جــلال تـــرا بـــود  64/2

 گـواه  نوميديمال،اع اي مرا بر زشتي   133/1
سرنوشت عالم كون   بود كه اش كتابه 38/20                               

  

 س و ز هفـتم سـپهر طـا   مهر و ماه جـام  از    
 عمل چون روسپيدي از گناه     دورم از حسن  

  بـرد ز ديـده غبـار       چو بوي جامـه يوسـف     
  

  

  تشبيه معقول به محسوس
ــان   75/2 ــراز امك ــن ط ــو چم ــف ت                               لط

ــرينش    ــزان آفــــ ــو خــــ  خــــــشم تــــ
  

كند و اين به نازك خيـالي در        تر درك ميشوند استفاده مي     از تشبيهاتي كه پيچيده   عرفي  
  :شودهايي ذكر مي براي مثال نمونه.  هندي مربوط استشعر سبك

  تشبيه مضمر
ــستور         او  جمال صدر نشينان ز نور چهرة48/14 ــران م ــاه اخت ــر ش ــم از اث ــو انج  چ

  

را بـه آفتـاب و اطرافيـان ايـشان را بـه             ) صلي االله عليه و آلـه     ( در نهان، شاعر جمال پيامبر      
  .رده استستارگان تشبيه ك

ــور        تو گوهر اند كه برون داده  از آن نفس50/32 ــق گنج ــده تعل ــنع نمان ــنج ص ــه گ  ب
  

را برابر تمام گـنج آفـرينش دانـسته         ) صلي االله عليه و آله    (شاعر در واقع گوهر وجود پيامبر       
  .است
ــو خــتم صــنع االله     بزم رسول تو شمع فروغ ضمير زهي128/14  زهــي وجــود شــريف ت
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شاعر، فروغ و روشـنايي ضـمير وجـود اميرالمـومنين           ) عليه السلام (ي  در منقبت حضرت عل   
تشبه كرده ) صلي االله عليه و آله(را به  شمع روشنايي بخش محفل رسول االله         ) عليه السلام (

  .است و وجود شريفشان را ختم صنع الهي دانسته است
ــرده     است لبالب جيب و كنار عقل ز گوهر108/4 ــاز ك ــا ب ــب گوهر ت ــشااي ل ــمف  ن عل

  

است ،  ) عليه السلام (اي در مدح حضرت علي       طور نهاني شاعر در اين بيت كه از قصيده        ب
  . علم ايشان را به گوهر تشبيه كرده است

  تشبيه تفضيل 
  ليل و نهار نسبتشان منعكس شـود  63/17

جان هركه بود معنوي نهاد   ستلم ع108/9
 گــر مــه ضــيا كنــد ز ضــمير تــو اقتبــاس   

   علم  جان گــرديد  كه   تو  فطانت لا ا
  
  

  تشبيه مركب
 آسمان نهمين حصر شكوه تو كنـد      105/10 

 نوميدي گـواه  اي مرا بر زشتي اعمال،    133/1
 متـصل  غصهدرد و غم و    كه شاها منم  107/15

  
  

 در ميان گيرد اگـر دايـره را نقطـه جـيم             
  روسپيدي از گناه   عمل چون  حسن دورم از 

ــپا   ــو س ــا چ ــدم از قف ــم آين ــي عل   ه از پ

  

رسد چون سـپاهي اسـت      درد و غم و غصه كه پي در پي مي         . بيت بالا تشبيه مركب است    
  .روندكه پشت علم مي

   مشروطلضي مضمر تفهيتشب
 ردي ـ گاي ات ماه گـر ض ـ هيز نور ناص 50/31
 زديــ نقــاب برخرتي ضــمي اگــر ز رو50/40

  
  

   و شـهور   ني سـن  ةبه آفتـاب دهـد نـسخ        

  مه نـور   شـود آفتـاب چـش      هيرنگ سـا  ه  ب

  

  تشبيه حروفي 
 سينة مد الف بشكافد و بيرون جهد      134/12

  
  

  چون در اثنـاي پريـشاني نويـسم تيـر آه            

  

  تشبيهات عرفي از نگاه آييني 
  حسيبه  مشبه به ،دينيمشبه تشبيه 

  گليست در چمن صـنع شـكل قبـه او          39/6
  دينيبه  مشبه ،حسي بهمشبه تشبيه 

  جهل را علمست به كه دشمني مايه  آن108/16

 كه عرش داشته بر دور او، ز كنگـره خـار     
  

ــم    ــان عل ــو دار الام ــود ت ــه وج  اي كعب
  

 يعرفي در اشعار ولايي خود بيشتر از استعاره مكنيه استفاده كرده است و نوآوري خاص ـ              
  . استنداشتههم در اين زمينه 



  7/ازي و مقايسة آن با پيشينيانبررسي سبكي اشعار ولائي عرفي شير
 

 اشعار او از لحاظ     ايدر اينجا تنها به بررسي كنايه ه      . كندميزياد استفاده    كنايه    انواع  از شاعر
  .پردازيممكني عنه مي

  كنايه در فعل 
ــن آز  9/6 ــه چــشم و ده ــو بردوخت ــام ت   انع

  تــا نعــت تــو آمــد ز مــشيت بنوشــتن10/7
  

ــشكافته هــر قطــر    ــو ب   يــم راةاحــسان ت
 بـــالا نگرســـتن بـــشد از يـــاد قلـــم را 

  

ز روي كاغـذ     كـه قلـم ا     آنقـدر زيـاد اسـت     )  صلي االله عليه و آلـه     (كنايه از اينكه نعت پيامبر    
  .شودبرداشته نمي

   كنايه در اسم 
  نگــردم الــم آشــوب  از رغبــت دنيــا،  8/2

  الم آشوب كنايه از پريشاني
  

ــم را    ــف عل ــشان نكــنم زل ــاد پري ــن ب  زي
  

  كنايه صفت از موصوف 
  شهنشاه سرير قاب قوسين احمـد مرسـل        70/6
  شهنشاهي كه فراّشان بزم او به صد منـت         70/7
ايت درويشي و همت  از غ  كه هست  شهنشاهي70/8
 جاهــش جمازه چون آماده شد   كه  شهنشاهي 70/9
ــين 396/2  ــر روح الامــ ــاند بــ ــژده رســ                            مــ

 كه بر پيشاني تقدير مرقـوم اسـت فرمـانش           
 به فرش عرش ميريزند گـرد فـرش ايـوانش         

  غـم عالم فراوانش   خود فــراموش و   وجـــود
  عرش برين محمـل بكوهانش فروبستـــند از

ــن   ــلطان ديـ ــر سـ ــشارت بـ ــو بـ ــاي تـ  كـ
  

  
  مجاز
 . شودبررسي ميهايي از كاربرد مجاز در اشعار عرفي  نمونه

  )يقيحقغيراسناد فعل به فاعل  (يسناد مجازا
  اي بخــت چنــان مكــن كــه آخــر    11/9

بگو اين چه منظرست  كه مرا آسمان  گفت 63/7 
  

ــا را      ــنم دعـــ ــر كـــ ــون اثـــ  ممنـــ
  كز رفعتش نه وهم نشان داد و نه قياس

  

  مجاز در اسم      
 كه برون داده اند گوهر تـو نفس از آن    50/6

                                                            

ــور     ــق گنج ــده تعل ــنع نمان ــنج ص ــه گ  ب
  
  

  . به معني دم و لحظه استبه علاقه لازم وملزومكلمة نفس 
ــرا  9/16 ــام ت ــا ن ــسرت ــد اف ــت نكردن  فهرس

                                                            

ــرم را    ــستند كـ ــه نبـ ــيرازة مجموعـ  شـ
  
  

  . مة افسر به علاقة ذكر محل و اراده حال به معني بالا و ابتدا استكل
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استفاده از تشبيه با اركان آييني،      . نوآوريهاي عرفي در علم بيان در بحث تشبيه ديده ميشود         
تشبيه مضمر، تشبيه تفضيل، تـشبيه مـشروط ، تـشبيه مـضمر تفـضيل مـشروط و تـشبيه                   

  . ن از آنها ياد كردحروفي از جمله نوآوريهايي است كه ميتوا
  

  فصاحت
سروده؛ كلام روان، شيوا و موزون     ) صلي االله عليه و آله    (اي كه براي پيامبر      عرفي در معراجيه  

  .است
 يك دو قدم با قدم خويش رفـت       13/ 398
 سدره سراسيمــه ز غوغـاي نـور      14/ 398
 مانده نه بــر وجه مـسافت قـدم        15/ 398
 نيستي و هستــي از آن پايـه دور       398/16
  سود و زيان مانده به طـاق  عـدم         398/17
  از مي نابـود مكان گـشت مـست        398/18
 پــاي طبيــعت ره دامن گرفـت 398/19
 از حـــــــرم ايزدي آمـد نـداي 398/20
  آن به روش محرم دلهـاي ريـش        398/21
  حــــــيا   رعشه بر انـدام ز تـاب       398/22

  

 تـــا بـــه در عـــرش بـــرين پـــيش رفـــت  
 وطـــه زنـــان عـــرش بـــه دريـــاي نـــورغ

 زان ســــوي هــــستي بــــرون از عــــدم 
ــايه دور   ــب ســ ـــور لــ ــدم نــــ  و ز قــ
 هـــستي  خـــود هـــشته در اول قـــدم   
ــشت   ــست گـ ــان  پـ ــازار جهـ ــعلة بـ  شـ
 مـــــرغ تـــن افتــــــاد تپيـــدن گرفـــت
 كـــي گهـــــــــر گـــنج الهـــي درآي   
 عـــزم درون كـــرد ادب پـــيش پـــيش   

ــد  ــسته قـ ـــا شـ ــلاب حيــــ ــه گـ  مها بـ
  

    در شعريدگيچيپ  وديتعق
  :مشكل شده است ت بيفهم، ري ازدحام تصاويا طرز جمله بندي علت بهگاهي 

  بـاز   سرمه جز خاك درش مژگان چـو       نديگرگز125/2
  

  بـــاز"ينـــاي بةديـــل انـــدازد بـــزاغ دچنگـُــ  
  

  .بعلت ازدحام تصاوير فهم بيت مشكل شده است
 ، عـرش  هي ـهده بآورده گوشوار مرصع  63/3
 بـود كـه هـست  يجاه ترا سپهر سـمند    64/3

                        

  علـــو شـــأن ســـتاند بـــه التمـــاسيكـــز و  
ــاس    ــردنش قطـ ــشعه در گـ ــاب شعـ  از آفتـ

  
  .اشعار عرفي از جنبة علم معاني بررسي گرديد و نوآوري قابل ذكري يافت نشد

  بديع
ي عرفي در دو قسمت بديع لفظي و بديع معنـوي مـورد          فراواني شگردهاي بديعي ابيات ولاي    

  .بررسي قرار گرفته است
  بديع لفظي   . 1



  9/ازي و مقايسة آن با پيشينيانبررسي سبكي اشعار ولائي عرفي شير
 

  مثال برخي از آرايه هاي بديع لفظي
  جناس اختلافي

  هفت اورنگاوجصحن و سراي تو   غبار 2/41
  س خط جنا
ــست ادب روي ز ره 392/4 ــافتن نيــ  تــ

 تــرا ناميــه مــزدور بــاد قــبض 402/2 
  جناس اشتقاق 

 صبور نئي تا بگويم اين آنـست        وگر 48/21
  زانسانمضطربمثال در آئينه   شود129/7

  جناس شبه اشتقاق  
 ش چهره نيفروختعمل و علم تا شاهد    9/4 
 افـشان  گنج هست كه كريمش آستين به42/13 
  تصدير 

 نشست عرش تاج به حريمش فرش غبار 39/5
                

  
  
  
  
  

  دريـا بـار    مـوج شكنج زلـف و سـخاي تـو           
  

ــو ره    ــه تـ ــد بـ ــه دانـ ــه كـ ــافتنورنـ  يـ
ــو از   ــاغ تـ ــيضبـ ــاد فـ ــور بـ ــو معمـ   تـ

  
ــه روز ازل   ــا ب ــه م ــاظرك ــوريم و او ن  منظ

  دل آب، عكــس عــارض مــاهاضــطرابكــز 
  

 ه نـي كيـف و نـه كـم را          معلوم نـشد فايـد    
  حـريمش كـه هـست ناصـيه زار         آستانبه  
  

 غبــاراگــر ز جنــبش مــوري بلنــد گــشت  
  

 بديع معنوي . 2

  جــــناس تكرار

دير
تص

يي  
آرا

اج 
و

  

به 
ش اق
شتق

ا
اق  
شتق

ا
  

في  خط
تلا

اخ
شي  

زاي
اف

  

1  2  3  2  2  8  1  



                                                                               92تابستان   – 20  شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 10
                  

  

 

س
ادك

پار
  

تج
ات  ريد

لتف
ا

رف  
العا

ل 
جاه

ت
  

ضاد
ت

  

يم
حك

ب 
سلو

ا
  

سب
تنا

شر  
 و ن

لف
لب  

ن ط
حس

مه  
رج

م ت
يها

ا
  

2  8  2  2  10  2  13  1  1 1  

،  حـساميزي  كننـد ماننـد   مي  مخيـل  يي كه كـلام را    شگردهاشود  مي طوركه ملاحظه همان
  .دنحسن تعليل، تلميح و اسلوب معادله در اشعار عرفي بسامد بالايي دار

  تنسيق صفات 
 نبي،قهرمان شرع  دين،وصي لطانس106/17

 خطه شرع  شه ســرير ولايت،امام  128/13 
  عرش مسند،داور امي لقب قهرمان133/18 
 اين قصر جاه،واسطة آفرينش است 63/10 

ــرم     ــدن كـ ــي، معـ ــف،علي ولـ ــاه نجـ  شـ
  االلهمحـــيط عـــالم دانـــش، علـــي، ولـــي

 صورتش مـرآت معنـي،معنيش صـنع الـه        
ــاس   ــام ن ــاني، ام ــان مع ــي، جه ــي عل  يعن

  

  
  تلميح

  تلميح به آيات قرآن .1
  ز عالم نور» لاتقنطوا«سپيده دم كه زدم آستين به شمع شعور         شنيدم آيت 47/1

فُسهِمِ لا تقَْنَطـُوا مـِنْ       أنَْ  قلُْ يا عِباديِ الَّذينَ أسَرفَوُا على     « سوره مباركة زمر     53تلميح به آيه    
الرَّحيم الغْفَوُر وه ميعاً إنَِّهج غفِْرُ الذُّنوُبي ةِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهمحر«  

   تو در معامله اهبطوا متاع مخر          كه ناصحيح بود بيع و سعي نامشكور47/8 

كله
شا

م
يق  

نس
ت

ات 
صف

ال
ب   
سلو

ا
دله

معا
زي  
امي

حس
يل  

تعل
ن 
حس

  

راق
اغ

  

  تلميح

امه
گ ع

رهن
ف

ث   
واد

ه ح
ب

خي
تاري

يث  
حد

به 
ت   

آيا
به  آن
قر

  

1  4  7  44  14  1 

2 5  5 7  



  11/ازي و مقايسة آن با پيشينيانبررسي سبكي اشعار ولائي عرفي شير
 

يطانُ عنهْا فأَخَْرجَهما مِما كانا فيـهِ       فأََزلَّهما الشَّ « سورة مباركة بقره دارد      36تلميح به آية    
  » حينٍ و قلُْنَا اهبِطوُا بعضكُمُ لِبعضٍ عدو و لكَمُ فيِ الأَْرضِ مستقََرٌّ و متاع إِلى

  نعلين تو تاج قاب قوسين                         تمكين توشأن آفرينش76/1 
  .تلميح دارد»  فكَانَ قاب قوَسينِ أَو أَدنىي م دنا فَتَدلَّثُ« سورة مباركة نجم 9 و 8به آية 

  تلميح به احاديث .2
   دوش بر دوش نبي درشرف ذات علي       كه عديم است عديلش چو خداوند كريم104/11

 مـِنْ شـَجرَةٍ      و علـِي   و خلُقِتْ أنَـَا      -إنَِّ اللَّه خلََقَ الأْنَْبِياء منِْ أشَْجارٍ شَتَّى      «اشاره به حديث    
  )203/ 2، التنزيل لقواعد التفضيل شواهد(»  و الْحسنُ و الْحسينُ ثِمارها-واحِدةٍ، فأَنََا أصَلهُا و عليِ فَرْعها،

  سر اعدا به تن عداوت داشت                مظهر لا فتي فرستادي148/13
هِ      «:   أبَو عبدِ اللَّهِ عليه الـسلام        الَفقََ «.بيت تلميحي به اين حديث دارد      ولُ اللَّـ فَنَظـَرَ رسـ

 كُرسْيِ منِْ ذَهبٍ بينَ السماءِ و الأَْرضِ و هو   جبرئَِيلَ عليه السلام على صلى االله عليه و آله إِلى
  )15/270لكافي ، ا(»   إِلَّا عليِ  إِلَّا ذُوالفْقََارِ، و لَا فَتى لَاسيف: يقوُلُ
    ز او نهج شرع گرانمايه طرز                جامه لولاك  بر او تنگ درز394/16

  .دارد) 28/ 15بحارالانوار ، (»لولاك لما خلقت الافلاك« اين بيت تلميحي به حديث 

  ايهام ترجمه
 كه نگرفتي از هدايت ما كحل كدام48/18

  لف و نشر 
 تا رايت عفو و غضبش سايه نيفكنـد 9/3
  مذهب كلامي  
كه شمردند عديلش ز محالات      روزي9/1 
  حسن تعليل  

  نه كوتهي ز عطا بود عشق ميدانـد        47/7
 اي كه از حمل نعت او بـه فلـك         148/2 
هنوز ناصيه آفتاب در عـرق اسـت 41/8 

 تو آفتـاب هنـوز     ز شرم نور جمال      41/9
  حساميزي 

شمايل تو   ام ريشه و رگ به خلد چنان119/10 
 فتنه تلخ،مگر  زهر از لبم شد كه چنين119/13 

ــوز    ــدةهن ــست دي ــت ه ــين معني ــصورع   ق
  

ــش و رم را    ــشد آرامـ ــصور نـ ــت متـ  هيبـ
  

ــدم را  ــتند عـــ ــد بنوشـــ ــاريخ تولـــ  تـــ
  

 كه بـر كرشـمه مـا تنـگ بـود خلعـت طـور              
ــتادي  ـــنا فرســـــ ـــت انحــــــ  علـــــــ

 روغ كــه بــر وي فــشاندي از رخــساراز آن فــ
 به هر جهت كـه رود هـست روي بـر ديـوار            

  
  

  ه در استخوان شود شيرينكه مغز سوختـــ
 ز مــدح شــاه زمــين و زمــان شــود شــيرين 
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 كند سجده كه كسي طبعش آستانه بر119/16 
  تجاهل العارف 

بـي هـراس     گويند كه كيست اين بارگاه 63/1
  اسلوب معادله 

تا مجمع امكان و وجوبت ننوشـتند 9/14
منسوخ  چنان قضا امر تو حكم به عهد 50/39

كعبه زكويش چنان بود  طواف عزم107/1
   التفات

 عقل كرده ضميرت ز روي شاهد     كه تويي51/18
حسود جاه تو بادا از شاهد مقصود   52/5 

ــيرين     ــود ش ــتان ش ــيه اش آس ــور ناص  ز ن
  

  كاي اوج عرش سطح حضيض ترا مماس
  

ــورد متعــ ـ ــم را  نيمـ ــلاق اعـ ــشد اطـ   نـ
 كــه از نــزول كــلام مجيــد حكــم زبــور     

  مـــرون ز يـــــب تيمم  راي ـــ ب  از Ĥيندك
  

 بــــه آســــتين هــــدايت غبــــار غفلــــت دور
  ن مهجورــــچو دست جود تو از وصل آستي

  
  

  تجريد 
و ) صلي االله عليه و آلـه     (عرفي گاهي در خطاب به خويش از ناتواني بيان منقبت رسول خدا             

  :سرايدمي)  عليهم السلام(اميرالمومنين و ائمه
 ملال انگيز عرفي از اين شكوه خموش163/1

 آهنگ سرودن  يك نتوان به  هشدار كه 9/18 
 نه صـحرا   است نعت ره اين مشتاب عرفي9/17

  كس وپاراد
حواليش از بس كه نور بارد از او در        63/5 
   ولي ظل زداي   ظل الهي است8/ 395 

 ز لاف حوصله يـادآر و طـي كـن ايـن زاري              
ــديح كــي و جــم را   ــونين و م ــدح شــه ك  م

ــ ــدم را  آه ــت ق ــغ اس ــردم تي ــه ره ب  سته ك
  

ــاس   ــايه اقتب ــد از س ــني كن ــيد روش  خورش
ــور زاي   ــي نــ ــت ولــ ــور اســ ــايه نــ  ســ

  

عرفي در صنعتهاي بديعي نوآوريهايي در عرصه هاي مذهب كلامي ، تنـسيق الـصفات ،                
  .حسن تعليل و برخي از تلميحات به كار گرفته دارد

  ي در مضامين شعرينوآور
 ،سروده اسـت )  السلامهيعل(ي حضرت عل و)  و آلههي االله عليصل(برامي كه به مدح پياتي اب در
علـيهم  ( حـضرات  لي توجه داشـته تـا بـه ذكـر فـضا          اليصور خ   و ي ادب ي به مضمونها  شتريب

  . داردي در مضمون پردازيهايي نوآورري زاتيدر اب. ينييآ  ويني دنيو مضام) السلام
  كــــز لطافــــت نفــــسشيداور148/1
 يهمــه فرزانگــ بــا نيروح امــ 395/5
 لي ـ خل ي گهش بالش وح ـ   هيتك395/14

 ي را غـــــــذا فرســـــــتادانيقدســـــــ  
 ي پروانگـــــــي دعـــــــو زد علـــــــم 

ــر جبرئ  ــو ز پـــ ــالش، مملـــ ــبـــ  ليـــ
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  موسيقي

  عروض.الف
فعلات ويا فعلن به فع لن تبديل       ي فعلاتن به مفاعلن  يا فعلاتن به         در ابيات يك قصيده گاه    

  .شودمي
  منم آن سحـــر بيان كز مدد طبع سليم               نبرد ناطقه نام سخنــم بي تعظيم 

  صورت شيشه برآورد زلال تسنيم از حجاب سخنم بس كه عرق داد برون                
كـرده  شود و همچنين از قاعده تـسكين اسـتفاده          بديل مي بياتي فعلاتن به فاعلاتن ت    در ا 

  .فعلن به فع لن تبديل ميشود
 تبارك االله از اين آسمان شتاب كرنـگ       80/1
                        اگر به ساحت ميدان او درآيـد غـم 80/2 

 كه نعل آينـه رنگـش نديـده رنـگ درنـگ             
     تنـگ  وگر گشاده شـود از هجـوم غـم دل         

عليـه  (وحـضرت علـي   ) صـلي االله عليـه و آلـه       ( بحرهاي زير را براي مدح حضرت محمد      
  . انتخاب كرده است ) السلام

 اخـرب مقبـوض     هزج مثمن اخرب مكفـوف محـذوف در يـك قـصيده ، هـزج مـسدس                
، رمل مثمن مخبون محذوف در يك قصيده، رمل مثمن محذوف در            در دو قصيده  ) محذوف(

ن مخبون محذوف در سه قصيده ، مجتث مـثمن مخبـون اصـلم  در                دو قصيده، مجتث مثم   
سه قصيده، مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف در يـك قـصيده ، سـريع مـسدس مطـوي        

در قالـب مثنـوي، خفيـف       ) صـلي االله عليـه و آلـه       (مكشوف در معراجيه و سه مدح پيـامبر         
  .مسدس مخبون اصلم در يك قصيده 
  .ستفاده كرده است شاعر از اختيارات شاعري بسيار ا

  .در ابيات يك قصيده گاهي دو هجاي كوتاه را به يك هجاي بلند تبديل كرده است
  

 سپيده دم كه زدم آستين به شـمع شـعور         
 بـــــه دل ز شــــاهد بــزم ازل نــــدا آيــد

  

ــور     ـــالم ن ــوا ز عـ ــت لاتقنط ـــيدم آي  شنـ
 كــه اي تمــام وفــا از رضــاي مــا بــس دور 

  
  
  قافيه . ب

  .كندهاي خاصي در شعر خود استفاده ميديفشاعر گاهي از ر
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كـه يـادآور ايـن سـخن        .كند  انتخاب مي ) عليه السلام (ضرت علي رديف علم را در مدح ح     
  »انا مدينه العلم و علي بابها«:است كه فرمودند ) صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

مرتفع ز نسبت جود تو شـأن علـم  اي108/1
 ساكنان مصر معاني به حسن عقل  اي108/2

 كلك گهـر فـشان تـو رطـب اللـسان علـم              
 ناديــده يوســفي چــو تــو در كــاروان علــم 

  

و در دو ) صـلي االله عليـه و آلـه   (اي كـه در مـدح حـضرت رسـول      عرفي در يك قـصيده    
  .سروده تجديد مطلع كرده است ) عليه السلام(اي كه در مدح حضرت عليقصيده

  
   ي و فكريي محتوايبررس
   عواطفيگذارارزش
  .داندي خود مي برايرا سعادت) صلي االله عليه و آله( مدح حضرت رسول االلهيعرف

 مـسند   شي ـدوران كه بـود تـا كنـد آرا        8/16
  

ــم را    ــرب را و عجـ ــشاه عـ ــداح شهنـ  مـ
  

برخـوردار  )  و آلـه   هي عل  االله يصل( نسبت به حضرت رسول اكرم     ي از چندان عاطفه ا    شاعر
 را)  و آله  هي االله عل  يصل(  تا حضرت محمد   ديفرماي م ليجبرئمعتقد است خداوند به     است كه   
  : به معراج فراخوانداينگونه

ــ 396/5 ــيهــان نكن ــ بي كــز پ  شيداري
 بـاغ جـان   زا دم بـه دم آهـسته تـر    396/6
  كـه دانـد چـه بوسـت    ياز اثـر بـو   396/7

  

ــشائ    ــب بگــ ــار يلــ ــه طلبكــ  شي بــ
ــن ر ـــانيدامــ ــشان حــ ــا برفــ   عطــ

  خـــواب دوســـتة مـــژديخـــود بگـــشا
  

 و هي االله عليصل( حضرت محمدي و ارجمنديي والاي خود را در چگونگ ري تح ي عرف يگاه
   :كندي مانيب)  السلامهيعل(ي وحضرت عل) آله
 دي ـ تـو درآ ميگر جـوهر اول بـه حـر    9/28

ي هرگاه كه در مدح بلغزم تو ببخـشا  10/5
 خجـسته اثـر     ي معن نيهنوز در دلم ا   48/16

  

 تــو خــم راميتــن در ندهــد قامــت تعظــ  
  زده ذم رارتيــكــز مــدح نــدانم مــن ح

ــ تح ز شــاهراه ــود نكــرده  ـّري ــور  ب   عب
  

  
  ي اعتقاديشاخصها

 اني ـسـروده اسـت بـه ب      )  و آله  هي االله عل  يصل( كه در مدح رسول االله     اي دهي از قص  يتيدرب
  : پرداخته استياحكام شرع

    نامشكوري و سععي بود بحي كه ناصح              تو در معامله اهبطوا متاع مخر 47/8
 از  يغم ـ  كـه  كنـد بيـان مي   يگر اباحهبا  )  السلام هيعل(ي  لطف حضرت عل    بر هي با تك  يتي ب در

  . ندارداسي حد و قي بيمعاص
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  را شــود زورقسي تــو ابلــيوگــر ولا45/15
 چه غم كه بود توام؟ينه در پناه ولا14 /45
 ز عود مهر و گلاب وفاست عنصر مـن    51/14

ن طراز بهشت   ــ انجم انيبه بزم جنت  51/15 
  

  نفس به كنار   كيكشد ز ورطه نعتش به        
  و شـمار   اسي ـ ق ة   انداز  به  نه   ميــمعاص

 ــ ــرفتن دوزخ هم ــر ب ــأمور ياگ ــوم م    ش

ــار بخـــور   ز دود آتـــش دوزخ بـــرد بخـ
  
  

تعداد امـاكن   . الف. استشاعران  ديگر  در شعر خاقاني بيش از       بسامد ذكر اماكن مذهبي   
مـسجد خيـف، كـوه      : شـاعران بيـشتر اسـت     مذهبي و اسلامي كه برشمرده اسـت از ديگـر           

ابوقبيس، كوه احد ، مسجد الاقصي، ميقات، مشعر، دارالسلام، بيت المعمور، جبـل الرحمـه،               
تعداد دفعاتي كه از برخي اماكن مذهبي       . ب .را هم ياد كرده است    غير معروف    اكنام. بطحاء

رتبـه، خراسـان و طـوس    م129كعبه، بيت الحرام و بيت االله       : نام برده است قابل توجه است     
  . مرتبه10كوه ابوقبيس   مرتبه ،50

بـه  تنها  اماكن مقدس ازبا توجه به فراواني اماكن مقدسه در شعر فارسي، عرفي شيرازي         
  . اشاره كرده استنهيمد نجف و

 از گـور تـا نجـف بـروم        مژه  به كاوش   31/22
 دشيآ گوش در يآرم رو  ثربيدر   جهان كز125/1

  

  و گـر بـه تتـار       يكن اگر به هند به خاكم      
  

   مـن  يرقد مـولا  ـــ از م  ي امت ايا  ــمرحب

  

  
  عهي شي كلاماعتقادات

با توجه به تعدد موضوع در اعتقادات كلامي شيعه فقط به مسايلي كه مورد توجه عرفي قرار                 
  .كنيمگر شاعران بررسي مي را در شعر ديگرفته است ميپردازيم و پيشينة اين تفكر

  جبر و اختيار
 هعرااش ـ« .وحى هست نسبتى ندارد    مطرح در فلسفه و عرفان با آنچه كه در         »جبر و اختيار  «

الي و مكـسوب عبـد      معروف به قول جبر در افعال هستند و فعل عبد را مخلـوق خـداي تع ـ               
 ـ               معتزلي. ميدانند شر اسـت بـي     ها معروف قول به تفويض هستند كه امر فعـل ، مفـوض بـه ب

از علما و حكماي اماميه نقل شده كـه فعـل بنـده ، مخلـوق               . مدخليتي از حق تعالي در آن       
  ) 311 :صتهراني ، ميزان المطالب، ( ». بنده است بي واسطه و مخلوق خداي تعالي است به واسطه

ه عليهم السلام، افعال انسان نه جبر است و نـه تفـويض، بلك ـ             بر اساس تعاليم اهل بيت      «
  .  تعبير ميشود»اختيار« است كه از آن به »امر بين الامرين«

  : استافتهي نمود ري زتيدر بعرفي  يجبرباور
  قضا كه هست دو عالم به حكم او مجبور       ز سر كلاه حكومت به دامن تو نهاد 50/37

  شفاعت
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  .شودياز معراج براي امت خويش معرفي مشفاعت در شعر فارسي اغلب رهĤورد رسول االله 
  :سرايد خاقاني درباره شفاعت چنين مي

ــي  ــسته دل ــصيت شك ــر ز عارضــه مع  اگ
 به يك شهادت سربسته مرد احمد بـاش       

  

ــه شــفا    ــرا ضــمانت احمــد ضــمان كنــد ب  ت
 كــه پــايمرد ســران اوســت در ســراي جــزاء

  )13 ص:ديوان خاقاني(
 در  )ص( امت حـضرت محمـد        شفاعت عرفي با همان ديدگاه رايج در شعر فارسي درباره        

  : سروده استني چنمعراجيه خود
   مرحمت عام به جـوش آمـدش        9/ 398
  مرهـــــمي آورد  فرا  درد ما       12/ 398

  :سرايد در جاي ديگر مي
                              خـود را   شفاعت  ينكرد بد  147/21 

 مـــرغ شـــفاعت بـــه خـــروش آمـــدش      
 ذيـــــــل گنـــه پـــاك شـــد از گـــرد مـــا

  
ــه ل ـــبــ ــصطف ب ــــــ ــتاد فيمــ  يرســ

  

  :سرايداالله سروده دربارة شفاعت چنين مياي كه براي رسول  نظامي در معراجيه
ــته  ـــده  بياراسـ ــكر خنــ ــه شـ  لـــب بـ

همـــتش از گنـــــج  تـــوانگر شـــده 
                            پـــشت قـــوي گـــشته از آن بارگـــاه   

ــته     ــا خواســ ــه دعــ ــود را بــ ــت خــ  امــ
ــــ  سر  شـــــدهجملـــــة مقـــــصـــود ميـ

ـــ  ب  درآورده   روي ـــــدين  كـــــ  اهـارگ
     )19 ص:  نظاميمخزن الاسرار(

  قلمرو عقل و شرع
وبي و  شيعه اماميه درمسألة حسن و قبح افعال داراي دو عنصر اساسي است نخست آنكه خ ـ              

ذاتي كه از اين به حسن وقبح  ب       (اي اعمال در نظر گرفته ميشود       هبدي بعنوان يكي از ويژگي    
ر درك خوبي و بدي اعمال توانـا        و ديگر آنكه عقل آدمي را ب      .) در مقابل الهي تعبير ميشود    و  
با وجـود ايـن     .)  عقلي و در مقابل شرعي تعبير ميشود      كه از اين به حسن وقبح  ب       . (ــددانمي

اماميه معتقدند كه انسان به دليل محدوديت عقل و آگاهي قادر نيست ارزش همة افعـال را                 
تواند حسن و قبح عقلي اعمـال را درك كنـد           يابد از اين رو در مواردي كه نمي       ربه درستي د  

  .نيازمند دين و شريعت است
   : سروده استنيرباره قلمرو عقل و شرع چنعرفي د

 ندـشيله در افزا  ــرع تو را جم   ــش403/2
 بس كه در افزوده در او برگ و سـاز         403/3
 ان به است  ــ پنه فهي طا نيگرچه از ا  403/4

  غش كه بر او نام توسـت       ي زر ب  نيا403/5 
                                                                          

ــدد   ـــنيز درصـــ ــآرا و تـــــ  شنديـــ
ــر بنم ـــگـ ــشناس مياــ ـــب شـينـ  ازـــ

 اسـت  بـه    اني ـ تـو عر   غي ـشرع تو چـون ت    
 دســت آمــدنش ســكه شــسته دســت بــ
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 اشاره ميكنـد    1دهم با گسترش انديشه شيعي در اشعار خود به مسألة بداء          عرفي در قرن    
   :كه سخت ميتوان اين انديشه را در شعر شاعران گذشته ديد 

    حكم زبورديكه از نزول كلام مج        به عهد حكم تو امر قضا چنان منسوخ 39 /50
  

  فلسفه
ه است مخالفت با فلسفه بـه علـت   جرياني كه دربارة ورود فلسفه به شعر فارسي قابل مشاهد  

از جمله شاعران اين جريـان ميتـوان   . برخي از تناقضات مسايل فلسفي با مسايل ديني است       
از سنايي، خاقاني، عطار، مولوي، سيف الدين محمد فرغاني و نورالـدين عبـدالرحمن جـامي                

  .نام برد 
  :يكند در اشعار خود استفاده مي از اصطلاحات فلسفيگاهعرفي 

اهد بزم ازل نـدا آمـد       ـــبه دل ز ش   47/2
 لباس نگنجـد بـه جـوهر    كيبه  52/3     

  اول
                                                                              يجوهر اول با و خردش خانه زاد104/15     

 ـ   مـا  يرضا  تمام وفا از     يكه ا    س دور ـ ب
 عورـ ش ـ ي  اي ـز كبر   يانـــــزدحام مع ز ا 

 ميسـق   دانش من در بر علم تو      يگفت كا 
  
  

كه فلاسفه به علت اعتقاد به عدم خـرق افـلاك معتقـد بـه معـراج                  امبري پ در معراج    اما
   :ديسراي منيچنعرفي طبق اخبار ديني به معراج جسماني معتقد است و . روحاني هستند

 شيداري ـ ب ي كـز پ ـ   يهـــان نكن ـ 396/5
  كـه دانـد چـه بوسـت        ياز اثر بو  396/7 
 دهـد  ي گـشاد ميچون مژه را ن 396/8 
 ي بـه تـرنم در آ  يـي بـلـبــل وح 396/9 

 عنـان بـازكش     وهي ش نيوانگه از 396/10
 يبا نفـس گـرم بجـوش و بگـو         396/11 
 ني است به جان آفـر     نيامر چن 396/12 
گردون شتاب    مركب ني برا شيب396/13 
  عنان ـاوري بر دوش ب   شــــهيغا396/14 

                                         

ــش   ــب بگــ ــيائـلــ ـــكاره  بــ  شيطلبـــــ
ــود  ــشا خـ ــت ديبگـ ــواب دوسـ ــژه خـ   مـ

ــد ـــ  او عدهيــ ــــــ ــديوادرض ســ    دهــ
ــر چمن ـــبـ ــوان مـــ ــه تـ  يسرايـــش آنچـ
ـــ آرامگ بــــه   رخــــت  راز كــــش ه ـــــ

ــه ازيخ ــكـ ــو  زديـ ــست وجـ ــدت جـ  يكنـ
 نيكـــز قـــدمت عـــرش شـــود بوســـه چـــ

  ركــــابرشيــــــ و بگريــــتــــرك ادب گ
ــاتوان  ـــوش نــ ــان از جلـــــ ـــاز ممــ  بـــ

  
  

                                                 
به خاطر اين اعتقاد شيعه اماميه چون خداوند قادر مطلق . عبارت از اين اعتقاد است كه خداوند عالم مشيتش را بر حسب مصالحي تغيير ميدهد.  1

  ) 31فرهنگ فرق اسلامي، ص . (نده ام الكتاباست و به نص آية يمحو االله ما يشاء و يثبت و ع
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  نتيجه 

ت ادبي آمارهاي ارائه شده در بررسي مختصا. شاعر در آستانه سبك هندي شعر سروده است
يفـي در معنـي و نـازك        نشان ميدهد كه برخي از عناصر ادبي كه موجب ايجاد دقايق و ظرا            

  . گردد، در اشعار او بيشتر از عناصر ديگر ديده ميشودخيالي مي
سادگي شعر او كمك     استعاره استفاده ميكند و اين ب      در علم بيان شاعر از تشبيه بيش از       

يه مـضمر   ، تـشب   مضمر، تشبيه تفضيل، تشبيه مشروط     هانواع تشبيه را از جمله تشبي     . ميكند
  .، تشبيه حروفي و تشبيه با اركان آييني به كار ميبردتفضيل مشروط

در بديع معنوي فراواني صنايعي كـه موجـب         . در بديع لفظي از جناس بسيار استفاده ميكند       
اعران سبك  اين نوع صنايع مورد توجه ش     . نازك خيالي و غرابت معنايي ميگردد، بيشتر است       
ن تعليـل،   ــ حـس  مانندي  از صنايع ميتوان  . هندي در اين سده و سده هاي بعد قرار ميگيرد           

اميزي، اسلوب معادله، تنسيق الصفات، مشاكله، اسلوب حكيم، تجاهل العارف، تلميح،        ـــحس
  .ي داردئهاي و مضامين ديني و آييني نوآوريشاعر در مضامين شعر.  تناسب نام برد وتجريد
 و )صلي االله عليه و آلـه ( اينكه هفتاد و هفت صفحه از ديوان شاعر به مدح پيامبر اكرم            با

دود بـه اعتقـادات     ح ـ اما تنها در چند بيت م      ،اختصاص يافته است  ) عليه السلام (حضرت علي 
شاعر نيم نگـاهي    . جبر و اختيار، شفاعت و قلمرو عقل و شرع        : شيعه ميپردازد كه عبارتند از    

اما در مواردي كه بين فلاسفه و متشرعه اخـتلاف اسـت، جانـب متـشرعه را                 به فلسفه دارد    
  .  گرفته است و به آموزه هاي وحياني اعتماد كرده است
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